
المحور الرابع: تأویل الرؤى 
محور چهارم: تأویل رؤیا 

پرسش ۴۷۵: خوابی در حرم امام حسین (ع) 

السؤال/ ٤٧٥: سلام الباري علیكم ورحمتھ وبركاتھ.. 
أود أن أعرف تفسیركم لحلم حلمتھ منذ فترة لیست بالطویلة.. 

وھـو: حـلمت بـأنـي فـي كـربـلاء مـا بـین الحـرمـین عـلى مـا أذكـر (وأنـا فـي الـحقیقة لـم 
أذھـب إلـى كـربـلاء الـمقدسـة فـي حـیاتـي)، وكـنت أنـظر إلـى الـسماء والـتقط صـوراً.. 
وكـانـت الـسماء لـیلاً وفـیھا سـحاب أبـیض كـثیف مـن بـینھ كـنت أرى كـتابـة (یـا صـاحـب 
الـزمـان أدركـني) عـلیھا.. وكـنت أنـظر إلـیھا مـراراً.. وكـانـت ھـناك فـتاتـین عـلى مـا أظـن 
لا أعـرف مـن یـكونـوا واقـفین عـلى مـقربـة مـني.. سـألـونـي فـیما إذا كـانـوا فـي الـصور 
الـتي صـورتـھا.. وكـانـوا وكـأنـھم یـقولـون لـي بـأنـھم لا یـریـدون أن یـكونـوا فـي الـصورة 
أو شـیئاً مـن ھـذا الـقبیل.. فـكنت أحـاول أن اسـترجـع الـصور الـتي صـورتـھا وأشـرح لـھم 
بـأنـي كـنت أصـور الـسماء.. ولـم ألـتقط صـوراً لـھم.. وكـنت شـاكـة فـیما إذا الـتقطت 

الكامیرا بالخطأ صوراً لھم.. 

سؤال/ ۴۷۵: سلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 
دوسـت دارم تفسیر خـوابی که قـبل از مـدتی نـه چـندان طـولانی دیدم را بـدانـم و آن این 

است که: 
یادم می آید که خـواب دیدم در کربـلا بین الحـرمین هسـتم (و در حقیقت تـا بـه حـال در 
طـول زنـدگیم بـه کربـلا نـرفـته ام) و داشـتم بـه آسـمان نـگاه می کردم و عکس می گـرفـتم ... 
شـب بـود و در آسـمان ابـرهـای زیادی بـودنـد که در بین آن هـا نـوشـته ای را می دیدم، و آن 
نـوشـته این بـود: یا صـاحـب الـزمـان ادرکنی... و هـم چـنان مـحو تـماشـای آن بـودم و آن را 
می دیدم ... و در آنـجا دو دخـتر جـوان بـود، بـه گـمانـم که از آن هـا شـناختی نـداشـتم و در 
نـزدیکی مـن ایستاده بـودنـد ... از مـن پـرسیدنـد که نکند در عکسی که بـرداشـتم ظـاهـر شـده 



بـاشـند؟ بـه مـن می گـفتند که آن هـا نمی خـواهـند در عکسی که گـرفـتم ظـاهـر شـونـد و از این 
قبیل ... و سعی بـر آن داشـتم که عکس هـا را از اول مـرور کنم و بـرایشان تـوضیح بـدم که 
مـن از آسـمان عکس بـرداری می کردم و هـرگـز از آن هـا عکس نـگرفـتم. و شک بـر آن 

داشتم که مبادا دوربین به اشتباه از آن ها عکس گرفته باشد 

وفـجأة حـان وقـت صـلاة الـمغرب والـعشاء.. وكـانـوا الخـدمـة یـحاولـون أن یـغلقوا 
أبـواب الحـرم وكـانـت أبـوابـاً بـیضاء.. وكـان الـباب عـلى وشـك أن یـغلق عـليّ فـلا 
أسـتطیع أن أكـون فـي الحـرم.. وكـانـت الـناس تخـرج مـن الحـرم و وكـأنـھا لا تـریـد 
الـصلاة فـي الحـرم.. وكـان ھـناك عـدد قـلیل جـداً مـن الـناس الـذیـن بـقوا فـي الحـرم.. 
وكـان الـباب عـلى وشـك أن یـغلق، وإذا بـي أقـول لـلخادم: "أقـدر أدخـل وأصـلي فـي 

الحرم؟" 

و نـاگـهان وقـت نـماز مـغرب و عـشاء فـرا رسید ... و خـادمـان حـرم سعی بـر آن داشـتند که 
درهـای حـرم که سفید رنـگ بـودنـد را بـبندنـد ... و نـزدیک بـود که درِ حـرم بـر رویم بسـته شـود 
و نـتوانـم وارد حـرم شـوم. مـردم از حـرم خـارج می شـدنـد هـمانـا که آن هـا نمی خـواسـتند نـماز را 
در حـرم بـه جـا بیاورنـد ... و تـعداد بسیار انـدکی از مـردم در حـرم بـاقی مـانـدنـد ... و درِ حـرم 
نـزدیک بـود بسـته شـود که بـه خـادم گـفتم: آیا می تـوانـم وارد حـرم شـوم و نـمازم را بـه جـا 

بیاورم؟ 

وكـنت لـم أزر الإمـام إلـى الآن.. فـسمح لـي فـدخـلت وكـأن الـباب أغـلق مـن ورائـي.. 
وحـینما دخـلت كـنت مـلھوفـة لـلزیـارة وفـي شـوق وتـوجـھ وصـلت إلـى الـعتبات الـمقدسـة 
للحـرم.. سجـدت عـلى الـعتبة سجـدة سـریـعة؛ لأنـي كـنت أخـاف أن یـرونـي الـرجـال وأنـا 
سـاجـدة وھـذا لا یـجوز.. فـنزعـت "نـعالـي"وأخـذتـھ مـعي ودخـلت الـروضـة.. أعـتقد إنـي 
كـنت أسـأل عـن مـكان الـخاص بـالـنساء.. ودخـلت وكـان الحـرم فـاضـي.. نـاس قـلھ جـداً 
فـیھ.. دخـلت الحـرم وكـنت عـلى وشـك أن أجـزع بـاكـیة صـارخـة عـلى مـصیبة الإمـام 

الحسین(ع).. 



تـا بـه حـال هـرگـز امـام را زیارت نکرده بـودم... پـس بـه مـن اجـازه داد و وارد حـرم شـدم و 
نـاگـهان پشـت مـن درِ حـرم بسـته شـد ... و هـنگامی که وارد شـدم تـشنه ی زیارت بـودم و بـا 
شـوق و تـوجـه خـاصی که در وجـودم بـود خـودم را بـه عـتبات یا چـارچـوب مـقدس حـرم 
رسـانـدم. بـر روی چـارچـوب درِ حـرم سجـده ی سـریعی بـه جـا آوردم، زیرا تـرس از آن داشـتم 
که مـبادا آقـایان مـرا در حـال سجـده ببینند که  این جـایز نیست... پـس کفشم را از پـا در 
آوردم و آن را بـه هـمراه خـود وارد روضـه کردم.... و بـه گـمانـم مکان مـخصوص خـانـم هـا را 
سـراغ گـرفـته بـودم... وارد حـرم شـدم و حـرم خـالی بـود... مـردم بسیار کمی  در آن بـودنـد... 

وارد حرم شدم و نزدیک بود به خاطر مصیبت امام حسین(ع) گریه و فریاد کنم. 

لـم أكـن مـصدقـة إنـي وصـلت إلـى الحسـین ودخـلت حـرمـھ الشـریـف.. وكـانـت 
الأجـواء حـمراء عـلى مـا أعـتقد.. وأعـتقد إنـي دخـلت غـرفـة المنحـر.. وكـانـت حـیطانـھا 
حـمراء.. عـلى مـا أعـتقد إنـي تـوجھـت لـلدعـاء حـینھا.. فـي الـیوم الـثانـي (فـي الحـلم) كـان 
الحـرم مـزدحـم.. ودخـلت الحـرم مـع صـدیـقة لـي فـي أیـام الـحج تـدعـى (دعـاء) وأتـصور 
امـرأة كـانـت مـعنا أیـضاً لا أذكـر مـن ربـما أمـي.. دخـلنا وكـنا نـصعد السـلم فـي الحـرم.. 
وأنـا كـنت أحـمل مـعي "قـدحـین" مـن الـزجـاج.. والـفتاة دعـاء كـانـت تحـمل اثـنان أیـضاً.. 
لـكن واحـداً مـن "الـقدحـین" وقـع مـني وانكسـر عـلى عـتبات سـلم الحـرم.. فـنزلـت عـلى 
الـعتبات لـكي أجـمع الـزجـاج الـمنثور لـكي لا یجـرح أرجـل الـمارة عـلى مـا أعـتقد.. وكـنت 
أسـمع صـوت امـرأة أخـرى كـانـت مـعي أیـضاً فـي أیـام الـحج تـدعـى (أم مـرتـضى) تـقرأ 
لـطمیة عـن فـاطـمة الـزھـراء سـلام الله عـلیھا تـنعى الإمـام الحسـین روحـي لـھ الـفداء فـي 

الحرم الشریف.. 
 uk - المرسلة: عنایة

هــرگــز بــاور نمی کردم که بــه مــرقــد امــام حسین(ع) رسیده و وارد حــرم آن بــزرگــوار 
شـده ام... آسـمان سـرخ رنـگ بـود و بـه گـمانـم وارد قـتل گـاه شـده ام ... تـمام دیوارهـای آنـجا 
رنگی سـرخ بـه خـود گـرفـته بـودنـد و بـه نـظر می رسید در آن مـوقـع مـن رو بـه دعـا ایستاده 
بـودم. در روز دوم (در خـواب) حـرم شـلوغ بـود ... و بـه هـمراه یکی از دوسـتانـم که در ایام 



حـج بـا آن آشـنا شـده بـودم که دعـاء نـام داشـت وارد حـرم شـدیم و در آن هـنگام تـصور 
می کنم زنی را دیدم که بـرایم نـاشـناس بـود ولی حـدس زدم که مـادرم بـود. پـله هـای حـرم را 
بـا هـم بـالا رفتیم ... مـن دو جـام شیشه ای بـه هـمراه داشـتم ... دعـاء نیز دو جـام در دسـت 
داشـت و امـا یکی از دو جـامی که در دسـت داشـتم بـر روی پـله هـای حـرم افـتاد و شکست ... 
از پـله هـا پـایین آمـدم تـا تکه شیشه هـای پـراکنده شـده را جـمع کنم که مـبادا پـای رهـگذران 
را زخـمی کند. و هـم چنین صـدای زن دیگری که در ایام حـج بـا مـن بـود و مـادر مـرتضی نـام 
داشـت را می شنیدم که در حـق فـاطـمه زهـرا(ع) مـداحی می کرد و نـوحـه امـام حسین(ع) را 

در حرم آن بزرگوار می خواند. 

 uk - فرستنده: عنایة

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحـمد � رب الـعالـمین، وصـلى الله عـلى محـمد وآل محـمد الأئـمة والمھـدیـین 

وسلم تسلیماً. 

الإمـام الحسـین(ع) یـمثل الحسـین فـي ھـذا الـزمـان، وخـروج الـناس مـن 
الـضریـح رغـم أنـھم كـانـوا فـیھ یـعني كـفرھـم بـھ وخـروجـھم مـن الـولایـة رغـم 
أنـھم سـابـقاً - وقـبل أن یـمتحنوا -  كـانـوا عـلى الـولایـة الـظاھـریـة، ودخـولـك 
إلـى الـضریـح قـبل أن تـغلق الأبـواب یـعني أنـك إن شـاء الله تـؤمـنین بـداعـي 
الـحق والحسـین فـي ھـذا الـزمـان، وأسـأل الله لـك خـیر الآخـرة والـدنـیا، وأن 
تـكون رؤیـاك حـقاً، ھـو ولـیي وھـو یـتولـى الـصالـحین. والسـلام عـلیكم ورحـمة 

الله وبركاتھ. 
  أحمد الحسن - ذو القعدة/ ١٤٣١ ھـ 

جواب: بسم الله الرحمن الرحیم 



و الحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الأئـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

دیدن امـام حسین(ع) در خـواب بیانـگر دیدن حسین این زمـان اسـت. و خـارج شـدن 
مـردم از حـرم بـا وجـود آن که داخـلش بـودنـد بـه مـعنای کفر آن هـا و خـروج شـان از دایره 
ولایت می بـاشـد. هـر چـند که آن هـا قـبل از اینکه مـورد امـتحان و آزمـایش قـرار بگیرنـد بـر 
ولایت ظـاهـری بـه سـر می بـردنـد و ورود شـما بـه حـرم قـبل از اینکه درهـا بـر روی تـو بسـته 
شـود بـه امید خـدا حکایت از این دارد که شـما بـه دعـوت کننده ی حـق و حسین این زمـان 
ایمان خـواهی آورد. از خـداونـد مـتعال بـرای شـما خیر و بـرکت دنیا و آخـرت را مسـئلت دارم 
و از او می طـلبم که خـواب شـما مـحقق شـود هـمانـا او سـرپـرسـتی نیکوکاران را عهـده دار 

است. درود و رحمت خداوند بر شما باد. 
  أحمد الحسن - ذو القعدة/ ۱۴۳۱ هـ 

 ******


